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چند دهه پیش  در سینما و تلویزیون بازیگرانی بودند که انگار در همان سال ها قاب شدند و کم کم به 
مرور  زمان یا کم کار شدند یا حذف. محمد شیری، آزیتا لاچینی، فردوس کاویانی، غلامحسین لطفی، 
جهانبخش  سلطانی،  هایده حائری، رضا بابک، ملکه رنجبر و خیلی از بازیگران دهه های گذشته دیگر مثل 
سابق جلوی  دوربین نیســتند. بازیگرانی که کودکی و جوانی نسل ما مدیون آنهاست و با این که در قید 

حیات هستند، اما  فراموش شدند. 

چهره های 
فراموش شده 

نسل ما

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

موقعیت پناهگاه ها یا 
گریزگاه های امن منطقه 

سکونت خود )مثلا پارک ها یا 
سوله ها( را برای مواقع بحرانی 

شناسایی کنید.

گفت وگو با »رضا فیاضی« بازیگر و خالق برنامه های کودک

دوست خوب بچه ها، کودکی نکرد
بهنازمقدســی|ماخاطرهبازیرادوستداریم.خاطرهبازیبانوستالژیهاییکه
اغلبدرقابتلویزیوندیدهایموحالاخیلیازآنهادرمیانانبوهیازفناوریودنیای
اینترنتهنوزهمبهمایادآوریمیشوند.خاطراتنسلدهه60و70وحتیقبلتر
هرگزنمیتوانندهادیوهدی،زیزیگولو،دنیایشیرینوخیلیازبرنامههاییکه
بهترینتفریحدورانکودکیمانبودندرافراموشکنند.نسلماهنوزهمازدیدن
تکههاییازاینبرنامههادلشغنجمیرود.برنامههاییکههرکدامخالقیداشتندواز
ذهنیکهنرمندزادهشدند.»رضافیاضی«یکیازهمینهنرمنداناستکهشاید

خیلیازمابیشتراورابانقشآقایجمالی»قصههایتابهتا«شناختیمامااوازسالها
قبلازاینسریالکارهنریاشراآغازکردهبود؛درستمثلایدهنمایشعروسکی
هادیوهدیکهداستانشازذهنآقایفیاضیآمدوبعدآنفضایعروسکیبرای
ماساختهشد.رضافیاضیکهچندسالپیشبهکیشمهاجرتکرد،یکیازکسانی
استکهدرمیانهمنسلانشهمچنانپرکاراست.اوکهدرهمهاینسالهابیشترین
فعالیتشدرحوزهکودکانبوده،معتقداســتخودشهرگزکودکینکردهوهمین

موضوعنقطهعطفیاستبرایحرفهایدستاولیکهدراینگفتوگومیخوانید.

آقای فیاضی، یک شــعری دارید که در آن می گوییــد: »رویای کودکیم 
کجاست؟« واقعا رویای کودکی تان کجاست؟ در چه خانواده ای به دنیا آمدید؟ 

و کودکی تان چطور گذشت؟
اول این که یک سال ونیم یا دو سال بعد از تولدم شناسنامه نداشتم، بعد صنعت 
نفت ملی شد و شرکت نفت به کارمندان و کارگرانش می گوید حق اولاد می دهد. 
پدر و مادرم آن موقع می روند برایم شناسنامه می گیرند به اسم عبدالرضا. ولی 
از آن زمان تولد تا مقطع دبستان و پیشتر به واسطه همین ملی شدن نفت من 
را »ملی« صدا می کردند. )می خندد( در کتاب هایم مثل قصه های ملی درواقع 

رویاهای کودکی من است، ولی به جرأت می گویم که خود من کودکی نکردم.
چرا کودکی نکردید؟

یک جورایی کودک کار بودم. وقتی بچه بودم، پدرم یک مغازه تعویض روغنی 
و تاکسی کنسول داشت. از آن ماشین هایی که زمستان ها برای روشن کردنش 
باید زیرش حرارت می گذاشتیم تا گرم شود. )می خندد( من وقتی از مدرسه 
برمی گشتم می رفتم دکان پدرم و او هم با تاکسی کار می کرد، یعنی ناهارم را 
در مغازه می خوردم و مشق هایم را هم همان جا می نوشتم، بنابراین از کودکی 
با ماجراهای عجیب وغریبی برخورد داشتم که اندازه سنم نبود. مثل خشونت 
کارگرها یا دزدی، حتی یک بار من را از مغازه بیرون کشاندند و دخلم را زدند. 
البته این را هم بگویم که با همه این شرایط پدر و مادرم خیلی حواس شان به من 

بود و حتی من را مهدکودک فرستادند.
چند خواهر و برادر دارید؟

دو تا برادر و 6 خواهر دارم. من اولین بچه خانواده هســتم و پدرم قبلا یک 
ازدواجی داشته که هم همســرش و هم دختر و پسرش فوت می کنند و بعد با 

مادرم ازدواج کرده بود. 
بیشتر شبیه پدر بودید یا مادر؟

از نظر ظاهری به مادرم شباهت دارم. پدرم قدبلند و لاغر بود و من به مادرم 
رفتم. با این که اصالتا از عرب های اهواز هســتیم، خواهر و برادرم بور هستند، 
برعکس این که برای عرب ها خال می گذارند و تصور می شود که سبزه رو هستند 

ما سفید و بور هستیم.
آقای فیاضی از داستان کودکی تان خارج شویم و برسیم به این که شما عاشق 
رشته هنر بودید و  سال 54 به تهران آمدید و وارد دانشگاه هنرهای زیبا شدید 

و  سال 55  در سریال »گلباران« به کارگردانیرضا بابک ایفای نقش کردید. اما 
یک نکته جالبی در کارنامه هنری شما وجود دارد، این که اولین  سال ورود شما 
به سینما و تلویزیون  سال55 بود و تقریبا دو  سال بعد با پیروزی انقلاب اسلامی 
طبیعتا شما بین سینمای قبل و بعد از انقلاب ماندید. از آن دوران بگویید. اتفاقی 

برایتان پیش نیامد؟
من  سال 54 وارد دانشگاه شدم و دقیقا  سال 57 لیسانسم را گرفتم. دقیقا از 
همان  سال تا  سال 60 هیچ خبری نبود. تحولات سیاسی طبیعتا باعث شده بود 
ما کاری نداشته باشیم و من که از این راه کسب درآمد می کردم، شرایط سختی 
را گذراندم، چون قبل از آن در کانون درس می دادم و ماهی هزار تومان حقوق 
می گرفتم و زندگی ام می گذشت. در بحبوحه انقلاب اما بیکار شده بودم، همسرم 
باردار بود و ما یک خانه اجاره ای در ایستگاه حسینی مهرآباد جنوبی داشتیم و 
کار به جایی رسید که برای هزینه زندگی ام با یکی از دوستام که وانت داشت، 
می رفتیم و کارتن جمع می کردیم. آن دوران خیلی سخت بود، حتی میهمان 
برایمان می آمد، ما موادغذایی نداشــتیم که غذا درست کنیم و می رفتم از 

همسایه هایمان مثلا روغن قرض می گرفتم.
چه سالی دوباره فعالیت تان را شروع کردید؟

سال 60 من مجموعه عروسکی زاغچه کنجکاو را پیشنهاد دادم. این کار گرفت 
و  سال بعدش هم تولید شد. شاید شعرش برایتان آشنا باشد: »بپر بپر زاغی جون 
خوب میپری زاغی جون تو آسمون آبی زیباتری زاغی جون/ بالا بالا بالاتر از ابر 
هم بالا تر هر چی بالاتر بهتر هر چی بهتر زیبا تر هر چی بالاتر بهتر هر چی بهتر 

زیبا تر«.
خودتان این شعر را گفتید؟

شعر را من با رضا شــمس گفتم، ولی تصحیح و پردازشش را آقای میم.آزاد 
)محمود مشرف آزاد( انجام داده بود.

فکر می کنم هنوز خیلی ها نمی دانند که شعرها و برنامه های نوستالژی دوران 
کودکی شان خالقی به نام »رضا فیاضی« داشته؟ و شما برای خیلی ها با همان 

آقای جمالی زی زی گولو دیده شدید.
بله، درست است، ولی در یکی از هفته نامه ها متنی برایم نوشته بودند و در آن 
به من لقب »دوست خوب بچه ها« را داده بودند. خیلی از این لقب خوشم آمد و 

برایم لذت بخش بود.

آقای فیاضی چند ســالی است که 
برای زندگی به کیش رفتید. به نظرم برای 
بازیگر شناخته شده و پرکاری مثل شما 
نقل مکان از تهــران به جزیره، مصداق 
مهاجرت معکوس اســت. چرا چنین 

تصمیمی گرفتید؟
حدود سه ســال پیش نمایشی اجرا کردم 
به نام »پدر یک دقیقه ای« که در جریان این 
کار خیلی اذیت شدم. بعضی از اعضای گروه 
نمایش ازجمله خانمی که بازیگر اصلی من 

بود، برخوردهای بدی با من کردند، هرچند بعد از مدتی پشیمان شدند و حالا در هر مراسمی 
که مرا می بینند، جلو می آیند تا حتی دستم را ببوسند! یا این که مدیر روابط عمومی بلیت 
14 هزار تومانی را 7هزار تومان فروخته بود. به هرحال می خواهم بگویم آزرده شده بودم و 
اعصابم تحت فشار بود. این فشارها در تهران باعث شده بود که ترافیک و بوق و شلوغی هم 
اذیتم کند؛ به حدی که گاهی می خواستم با مردم درگیر شوم، حتی از ماشین پیاده می شدم 
و می خواستم یقه بگیرم. خلاصه این که از لحاظ روحی و روانی شرایط بدی داشتم، همسرم 
پیشنهاد داد که برویم کیش و آن جا زندگی کنیم، تا کمی از این فضا دور باشم و این شد که 

آن موقع به کیش مهاجرت کردم.
از زندگی در کیش راضی هستید؟

الان به تهران برگشتم و دیگر مثل اوایل ثابت در کیش زندگی نمی کنم. زندگی در کیش 
حاصلش خوب بود، برای بچه های علاقه مند به هنر کلاس برگزار کــردم و دو تا تئاتر روی 
صحنه بردم، ولی بعد دیدم از کارم عقب افتادم؛ هر کسی که سراغم را می گرفت، یا می گفتند 
رفته خارج از کشور یا می گفتند »رضا فیاضی« رفته کیش خوشگذرانی. پیشنهادهای کاری ام 
کمتر شده بود و هرکسی هم می خواست ســراغم بیاید رأی اش زده می شد. احساس کردم 
فیلدشدن به نفعم نیست و دارم ضرر می کنم. این شد که تصمیم گرفتم دوباره به تهران برگردم 
و دو ماه قبل از عید امسال دوباره به تهران برگشتم؛ بد هم نبود، چون در چند کار سینمایی و 

تله فیلم بازی کردم. گرچه هنوز پولم را ندادند، ولی خب این سنت دیرینه حوزه ما است.
پس دوباره به تهران برگشتید.

بله، علت برگشتنم همین مسأله کارم بود و این که آن جا واقعا حوصله ام سر رفت. البته الان 
در کیش خانه و زندگی دارم و همسرم هم در آن جاست، من هم در رفت وآمدم. 

در کیش کتابفروشی هم باز کردید و شنیده ام کتابفروشی خاصی است. چرا 

کتابفروشی تان  این که  و  کتابفروشی؟ 
چه ویژگی دارد که مــردم می گویند 

خاص؟
اول این که کتابفروشــی مــن ارزان ترین 
کتابفروشی اســت که در کیش وجود دارد. 
هیچ قیمتی روی اجناس نمی کشــم، مثلا 
خودکاری که ما 8هزار تومان قیمت گذاشتیم، 
مردم می گویند همان را جــای دیگری 15 
هزارتومان خریدند. بعد هــم این که من در 
کتابفروشی نشســت و برنامه های مختلف 
هنری برگزار می کنم یا مسابقات مختلف که جایزه هم دارد. فکر می کنم علت خاص بودن 

کتابفروشی ما همین فضای صمیمی اش باشد.
الانکهبهتهرانبرگشتید،کتابفروشیراچهکارکردید؟جمعشد؟

نه قراردادش را هم تمدید کردیم و همسرم کتابفروشی را اداره می کند.
ازاینبحثخارجشویم،میخواهمازرازماندگاربودنتانبگویید.منظورم
ایناستکهخیلیازهمنسلانشماهستندکهالاندیگرمثلسابقجلوی
دوربیننیستند،حالایاعلتشایناستکهخودشاننمیخواهندیااینکه
پیشنهادکارندارند.اماشــمادردهه70بازیگرپرکاریبودید،دهه80هم
همینطوروالاندردهه90همچناندرسینما،تلویزیونوتئاترحضوردارید.
فکرمیکنیدعلتتداومواستمرارتاندرمقایسهبابازیگرانیکهفیلدشدند،

چیست؟
شاید دلیلش در کودکی آدم هاست، یعنی بچه های دهه 60 و 70 که کودکی شان را با من 
گذراندند، الان جوانانی هستند که به چهره هایی مثل ما علاقه مندند و من هنوز هم لحظات 
خوشی را با بچه ها می گذرانم و از هر موقعیتی برای بودن کنار آنها استقبال می کنم. من دو 
 سال تمام که ساکن کیش بودم، ولی باز هم مدام به تهران می آمدم و با بچه های سندروم دان 
کار می کردم یا این که من در تمام برنامه های هنری یا خیریه ها شرکت می کنم و هیچگاه 
هم دنبال تبلیغات نبودم که برایم بازخورد منفی داشته باشد. مثلا در جریان سیل خیلی ها 
پاچه شان را بالا زدند و رفتند توی آب! خب من این کار را نکردم، من رفتم به مناطق سیل زده 
و برای بچه ها کلاس های بازیگری رایگان برگزار کردم. منظورم این است که ماندگاری به 
این که فقط جلوی دوربین قرار بگیری، ارتباطی ندارد، همین که کنار مردم بودم و خارج از 

کادر مرا می بینند، یعنی من هستم.

ماجرای مهاجرت به کیش و باز کردن کتاب فروشی

شــمابراینســلبچههایدهه60و70با
سریالزیزیگولوشناختهشدید،اماقبلاز
آنهمکارهایمهمدیگریانجامدادهبودید.
مثلبرنامههادیوهدیکهاصلاایدهاشمال
شمابود.اماظاهرانامشمابهعنوانخالقاین
برنامهکمترشنیدهمیشودوعدهایآنرابهنام

خودشانزدند.درستاست؟
متاسفانه من نمی دانم این ماجرا از کجا آب می خورد، 
تا مدتی پیش حتی اســم من را هم به عنوان نویسنده 
ننوشته بودند و تازه چند وقتی است که اسمم به کارنامه 
این گروه اضافه شده! درحالی که طراح قصه ها و نویسنده 
قسمت اول و کارگردان بخش صدا من بودم. البته یک 
خاطره تلخی از آن زمان دارم که نمی دانم به این ماجرا 
مربوط اســت یا نه، ولی به هرحال باید این حقیقت را 
بگویم که من  هادی و هدی را از  سال 60، 61 دارم، یعنی 

این شخصیت ها را خلق 
کرده بودم و در رادیو اجرا 
می کردم، تا این که یکی 
از مســئولان تلویزیون از 
این داستان خوشش آمد 
و گفت کــه آن را تبدیل 
به تصویر کنیم. خلاصه 
گروهی تشکیل دادیم و 
سری اول من کارگردان 

صدا ها و نویسنده بودم. در دوره بعد آقایی به نام شریفی 
به گروه اضافه شــد و برای من حاشــیه درست کرد. 
می گفت فیاضی چون دستمزد نویسندگی می گیرد، 
دیگر نباید پول کارگردانی را هم بگیرد، درحالی که من 
در این پروژه ســه تا کار انجام می دادم، ولی در هر حال 
من خودم را کنار کشیدم و فقط به خاطر  هادی و هدی 
و بچه هایی که آنها را دوســت داشتند، به نوشتن ادامه 
دادم، بنابراین حدس می زنم شاید همین موضوع باعث 
شد اسم من را از  هادی و هدی حذف کنند، درحالی که 
الان اگر برنامه را ببینید، اســم من در تیتراژ نوشــته 

می شود.
درهادیوهدیشمابهجایکدامشخصیت

حرفمیزدید؟
پدرشان.

هادیوهدیدرهمهاینسالهاکجاهستند؟

وچرادیگرنیامدند؟
نمی دانم کجا هستند، ولی قرار است خود من امسال 

نمایش  هادی و هدی را روی صحنه تئاتر ببرم.
برایآخرگفتوگومیخواهمباآقایجمالی
خاطرهبازیکنیم.نقشآقــایجمالیچطور
درآمــد؟بهخصوصاینکــهتکزبانیحرف
میزدید،ولیحــرفزدنخودتاناینمدلی

نیست.
)می خندد( امیر که نقش پسرم را در زی زی گولو بازی 
می کرد، تک زبانی حرف می زد، من خیلی حواسم به این 
ماجرا نبود، ولی در حین کار تیپ گرفتم  و این شد که 
تک زبانی حرف می زدم. من همیشــه برای نقش هایم 
دنبال یک نقطه عطف می گردم، مثلا برای نقش سفیر 
روس در ســریال امیرکبیر مدت هــا می رفتم جلوی 
سفارت روسیه که لهجه هایشان را بشنوم تا با همان لحن 
بتوانم حرف بزنــم. درباره  
نقش آقای جمالی هم یادم 
اســت اینقدر در این تیپ 
جا افتاده بــودم که یکی از 
کارگردان ها فکر می کرد 
من واقعــا تک زبانی حرف 
می زنم و بــه همین دلیل 
وقتی برای بازی در فیلمش 
من را پیشنهاد داده بودند 
گفته بود فیاضی که تک زبانی حرف  می زند به درد این 

نقش نمی خورد!)می خندد(
خاطرهدستاولیازبازیدرقصههایتابهتا

یاهمانزیزیگولودارید؟
یادم است یک جایی می خواستم نمک بریزم و یک 
قســمتی بود به اســم زور. امیر با دوستانش قهر کرده 
بود و ما می خواستیم آشــتی کنان راه بیندازیم و خانه 
را چراغانی می کردیم. قرار بود مــن روی نردبان بروم 
و چراغ ها را وصل کنم. وقتی بالای نردبان رفتم، سعی 
کردم یکم نمک بریزم و در حالی کــه آواز می خواندم، 
خودم را تکان می دادم و چند دقیقه بعد از آن بالا پرت 
شــدم پایین. زی زی گولو هم همانجا درآمد و با همان 
لحن خــودش گفت: »آقای جمالی مــرد؟« هنوز هم 
گاهی بــا آزاده پورمختار صداپیشــه زی زی گولو این 

خاطره را یادآوری می کنیم و می خندیم.

خالق  هادی و هدی را حذف کردند

آقاییبهنامشریفیبهگروهاضافهشد
وبرایمنحاشیهدرستکرد.میگفت

فیاضیچوندستمزدنویسندگیمیگیرد،
دیگرنبایدپولکارگردانیراهمبگیرد
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